وصيت نامه کوروش هخامنشي 

اي پروردگار بزرگ ، خداوند نياکان من ، اي آفتاب و اي خدايان اين قربانيها را از من بپذيريد و سپاس و نيايش مرا نيز در ازاي عناياتي که نسبت به من فرموده و در همه زندگانيم به وسيله علايم آسماني ، نواي پرندگان و نداي انسان ارشادم کرده ايد که چه بايد بکنم و از چه کارها احتراز نمايم .به خصوص قدر شناسي بي حد و قياس دارم که هيچ گاه مرا از ياري و حمايت خود محروم نداشته ايد و هرگز حتي در حين نهايت کاميابي باز مقهور غرور نشده ام . اکنون از درگاه متعال شما در خواست دارم زندگي فرزندانم ، زن ، دوستانم و وطنم را قرين نيکي و سعادت بداريد و مرگ مرا هم مانند زندگانيم توام با عزت و افتخار .

       پسران من و شما اي دوستانم ، پايان عمر من فرا رسيده است . من اين حالت درگذشت را بنا بر آثار و قرايني درک مي کنم . وقتي که از ميان شما رفتم بايد به وسيله گفتار و عمل نشان دهيد که مرد سعيدي بوده ام .هنگامي که کودک بودم و باز در اوان جنواني و روزگار سالخوردگي از نعمتها و خوشيهاي هر يک از آن مراحل نيک برخوردار شده ام ، با مرور زمان بر قدرتم پيوسته افزوده شده است اما در زمان کهولت نا توان تر از عهد جواني نبوده ام و به خاطر ندارم اقدام به کاري کرده باشم و يا چيزي طلب نموده باشم ولي کامياب نشده باشم .به علاوه دوستانم را به وسيله نيکيها بهره مند و خوشبخت و دشمنان خود را خوار و زبون کرده ام و اين سرزمين نياکان خويش را که پيش از من نام و نشاني در آسيا نداشت به اوج ترقي و تعالي رسانيده ام و حتي يکي از کشورهاي مسخر خويش را از دست نداده ام . در سراسر زندگي به آنچه خواسته ام رسيده ام و همواره نگران که مبادا به شکستي دچار آيم يا خبر نکبت باري بشنوم و همين بيم و نگراني مانع از آن شد که به شيوه سبک سران زياده از خود راضي و غره شوم . اينک که از ميان شما مي روم پسرانم را باز مي گذارم ،همان فرزنداني که هديه خدائي اند . وطن خود و دوستانم را سرفراز مي گذارم و مي گذرم . شکي نيست که همگان مرا خوش بخت خواهند پنداشت و ياد مرا ارجمند و گرامي خواهند داشت . اکنون بايد دستوراتي راجع به کشورم و دستگاه پادشاهي خويش بدهم تا پس از درگذشتم ميان شما اختلافي پيش نيايد . اي پسرانم ، من هر دو شما را يکسان دوست دارم . اما فرزند ارشدم را که بر اثر عمر طولاني تر تجربيات بيشتري دارد رهبر جرگه آزاد مردان و راهنماي کار و عمل بر مي گزينم . خودم نيز در وطنم که خانه عزيز همه ماست به همين گونه بار آمده ام که در قبال بزرگتران ، برادران و هم وطنانم در شهر يا جلسات و يا در حين مذاکرات گذشت و مدارا نمايم . هر دو شما را هم به همين سان پرورش داده ام که نسبت به بزرگتران خود احترام نماييد و ديگران که از شما جوان ترند شرط و ادب و احترام را رعايت نمايند . اينها موازين و قواعدي است که به دست شما مي سپارم و آن حاصل تجربه هاي زندگي و موافق با عادات و رسوم ملي و جزو آيين ماست .

       اي کمبوجيه ، پادشاهي توراست و اين عين مشيت خداوندي است و تا آنجا نيز که به خودم مربوط است و به تو اي تانا اوکسار ( برديا )حکومت خطه هاي ماد ، ارمنستان و کادوسيان را مي سپارم . هر چند که پهناوري حصه برادر ارشدت بيشتر است و او عنوان شاهي نيز دارد تو با يان سه قطعه سهم خويش به عقيده من خوشي بيشتري خواهي داشت و گمان نمي کنم که از اسباب کاميابي و رفاه چيزي کم و کسر داشته باشي . آنچه دل و جان آدمي را وجد و جلا مي بخشد در اختيار توست اما به آنچه دور از اختيار و دسترسي است ولع نمودن و غم گرفتاريهاي بسيار داشتن ، از رشک کاميابيهاي من دمي نياسودن ، در راه ديگران چاه کندن و يا خود در دام بلا افتادن ، اينها نصيب و بار برادر تاج دار توست و موانعي است که مجال و فراغتي براي آسايش او باقي نخواهد گذاشت و تو اي کمبوجيه خود بهتر مي داني و گفتن من لزومي ندارد که آنچه تخت و تاجت را حفظ کند اين عصاي شاهي من نيست بلکه وجود ياران صديق و وفا دار است . صداقت آنها نگهبان حقيقي تو وو مايه اقتداري است که هيچگاه بي هوده نخواهد بود . ولي هميشه در اين انديشه باش که درستي و وفا مانند علف صحرا به خودي خود رشد و نما ندارد ، زيرا اگر نهادي بود در همه افراد يکسان مشاهده مي گرديد . چنان که خاصيت تمام مواد طبيعي نسبت به همه افراد بشر مساوي است . هر رهبري بايد پيرواني صديق براي خود فراهم سازد و اين منظور با تهديد و زور حاصل شدني نيست بلکه لازمه آن احسان و مهرباني است .خداوند رشته محکم برادري را استوار فرموده است که اثرات و نتايج بي شمار دارد . شما نيز رفتار خود را بر اين قاعده آسماني نهاده آن را وسيله مهر ورزي متقابل قرار دهيد . هر گاه چنين کنيد هيچ قدرتي ديگر بر نيروي دو برادر چيرگي نخواهد يافت . آن کسي که در فکر برادر است به خويش نيکي مي رساند . چه کس ديگري به قدر برادر خواستار بزرگي و سربلندي برادر است ؟ و چه کسي به وسيله اي ديگر مگر اقتدار برادر مصون از خطر ؟ اي تانا اوکسار مبادا هيچ کس بهتر و بيشتر از تو نسبت به برادرت اطاعت نمايد و در حمايت وي از تو کوشا تر باشد . برکات قدرت او و يا ادبار و بدبختي او زودتر از هر کس به تو خواهد رسيد . پس خودت انصاف بده که در ازاي کمترين محبت از کدام ناحيه خير و خوشي بيشتري انتظار تواني داشت و در مقابل مدد و حمايت خودت ياري و حمايت بيشتر ؟ آيا سخت تر از سردي و برودت بين دو برادر چيزي هست ؟ کدام قدر و احترامي گرامي تر از احترام متقابل دو برادر مي شود ؟ اي کمبوجيه تو نيز بدان که فقط برادري که در قلب برادر کانون محبتي دارد از مکر و فسون مردم زمانه مصون خواهد بود . اي هر دو فرزندم شما را به خدايان اجداد خويش سوگند مي دهم که اگر به خوشنودي خاطرم علاقه داريد با هم خوب باشيد و خيال نکنيد چون از ميان شما بروم پاک نيست و نابود شده ام . شما با ديدگان ظاهري خود هيچگاه روحم را نديده ايد اما همواره شاهد اثراتش بوده ايد . ايا نديده ايد که روح مقتولان چه اتشي در جان جنايت کاران مي افکند و شراره انتقام چه طوفاني در وجود تبهکاران بر مي انگيزد ؟ آيا خيال مي کنيد اگر آدميان مي دانسته اند که ارواح آنها هيچگونه قدرتي ندارد باز احترام و ستايش مردگان دوام مي يافت ؟
       اي فرزندانم بدانيد که هستي روح انسان فقط تا وقتي نيست که در اين تن فاني است و تا از بدن رفت ، نابود مي شود . نه ، به عقيده من تا موقعي که روح در کالبد ماست مايه زندگي تن است و اين تصور به نظر من دور از امکان که با جدايي از بدن بي جان ، روح نيست و نابود مي گردد . برعکس پس از رهايي از تن که سرانجام پاک و منزه و از بندها آزاد مي شود به عالي ترين مدارج عضم و تعالي خواهد رسيد . وقتي که بدن ما به حالت انحلال افتاد هر يک از اجزاي ترکيبي آن به عنصر اصلي خود باز مي گردد . در هر حال خواه روح فاني شود يا باقي بماند ، باز ديدني نيست . ملاحظه کنيد اين دو عامل توامان کامل ، يعني مرگ و خواب چه شباهت عظيمي با هم دارند . در خواب است که روح انسان حد اعلاي جنبه ملکوتي خود را باز مي يابد و آنچه را که شدني است و در پيش است در مي يابد زيرا که در حالت خواب بيش از هر موقع ديگر روح آزاد است . پس اگر آنچه مي گويم حقيقت باشد و روح فقط از بدن جدا و آزاد مي شود بر شما است که در تکريم و نيايش روح من بکوشيد و به آنچه اندرز مي دهم رفتار کنيد و اگر هم چنين نباشد و هستي روح به بقاي تن بسته باشد و فاني مي شود ، خداوند همواره جاوداني است و بر همه امور عالم ناظر و قادر متعال و نگهبان نظم کرداري جهان است و عظمت و خير او به وهم و خيال در نيايد .
   اي فرزندان ، پس از خدا بترسيد و هرگز در پندار و گفتار و رفتار به راه گناه نرويد .بعد از پروردگار ، انتظارم از شما اين است که به افراد بشر که در نتيجه زاد و ولد جاوداني هستند احترام بگذاريد ، زيرا که خدايان شما را در ظلمت مستور نمي دارند بلکه کردار شما در انظار نيک هويدا است . هر گاه اعمال شما قرين نيکي و داد باشد نفوذ و قدرت شما درخشان خواهد نمود ، اما اگر در صدد صدمه و آزار يکديگر برآييد اعتماد همگان از شما سلب خواهد شد ، چون تا معلوم شود که نسبت به کسي که بيش از همه بايد احترام و محبت ورزيد انديشه آزار داريد ، هيچ کس اگر خود نيز مايل باشد باز به شما اطمينان نخواهد داشت .پس اگر سخنانم به اندازه کافي خوش اثر و نافذ باشد و به رعايت وظايف خود نسبت به يکديگر آشنا مي شويد چه بهتر و گرنه تاريخ که بهترين مربي است به شما درس عبرت خواهد داد . زيرا که والدين همواره درباره فرزندان خويش علاقه دارند و برادران نسبت به يکديگر . اما مواردي هم بر خلاف اين قاعده طبيعي پيش آمده است . از اين رو خود درست بنگريد که کدام راه نتيجه بهتري داشته است و ار آن پيروي کنيد که عين صلاح و رستگاري است .  

       وقتي که از دنيا رفتم بدنم را در تابوت زر يا نقره و يا هر گونه حفاظ ديگري نگذاريد ، بلکه هر چه زودتر دفن کنيد و چه بهتر که در آغوش خاک که مادر همه نعمتهاي نيک و نازنين است و نگهبان چيزهاي خوب و سودمند ، آرام گيرم . من در همه عمر خود خواستار خير و صلاح آدميان بوده ام و بس نيکو است که در دل خاک که ولي نعمت بشر است بمانم . ايرانيان و يارانم را بر مزارم فرا آوريد تا شريک آسودگي و سعادتم باشند و تهنيتم گويند که سرانجام ، رستگار از دنيا رفته ام و ديگر بار غصه و ادبار ندارم . خواه من با خدايان قرين شوم و يا نا کام به همه آنها که هنگام دفن جنازه ام حضور دارند ، پيش از فرا رفتن به خاطر وجودي که سعادتمند زيسته است بخششها کنيد و اين آخرين حرفم را نيز در خاطر يسپاريد : « اگر بخواهيد دشمنان خود را خوار کنيد ، با دوستان خويش خوبي کنيد »
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